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الاغ با «بايست ده فرسخ راه را پيموده به سيرجان بروم. عصر  پاريز کلاس ششم ابتدايی نداشت. ناچار می  ◙

به بعد هفت فرسنگ  »  کرّان«امّا از  ؛داشت  سه فرسخ کوهستانی آب و آبادی  افتاديم؛از پاريز راه می  »تور

اين ده برمی از  آب  بود.  بيابان ريگزار  آفتاب  داشتيم و صبح، هنگامتمام  قنات حسنی در شهر  کنار    چريغ 

برای کلاس ششم دبستان چنين انجام گرفت. ده فرسنگ راه را دوازده   شمسی  ١٣١٦کرديم. نخستين سفر من، شهريور ماه  سيرجان اتراق می

  رفتيم. عته میسا

الاغ تور: مسافرت ) /  بن ماضی: پيمود، بن مضارع: پيمان: طی کردن (پيمود: فرسنگ، شش کيلومتر /  فرسخ  /   پاريز: نام روستايی  قلمرو زبانی:

 سفر به جايی / اتراق کردن: موقتا در جايی اقامت گزيدن، توقف چند روزه در    /چراغ آفتاب، طلوع آفتاب، صبح زود : چريغ آفتاببا الاغ / 

  سفر  پيام:

فرسنگ   ٣٥تحصيل که دوباره وسايل فراهم شد،    بايست به کرمان برويم؛ بنابراين بعد از دو سه سال ترکاز کلاس سوم دبيرستان ناچار می  ◙

  تهران پيش آمد. اين همان سفری کرديم. دو سال دانشسرای مقدّماتی طی شد. ادامۀ تحصيل در    راه بين سيرجان و کرمان را دو شبه با کاميون طی

مجموعا تهيهّ کرده بودم که به تهران بيايم و    است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ايران برای من تداعی شد؛ زيرا آن روز سيصد تومان پول

  اين، مخارجِ قريب شش ماه من بود.

؛ آواهم(قريب: نزديک  /   هاهزينه  :  مخارج  /به خاطر آوردن    ،ياد آوری:  تداعی  /دبيرمؤسسه آموزشی برای تربيت آموزگار يا  :  دانشسرا  قلمرو زبانی:

 ) ناآشنا: غريب

  يکمحصّل، خطرناک است! ناچار بايد از   يک  وقتی از پاريز به رفسنجان آمدم، به من سفارش شد که بردن سيصد تومان پول تا تهران همراه  ◙

 -ميز و دو صندلی؛ پيرمرد لاغر   يکامين مراجعه کردم. اتاقی بود با  اين و آن به تجارتخانه    تجارتخانۀ معتبر به تهران حواله گرفت. به سفارش

برای   حوالۀ سيصد تومان  گفتم.  تجارتخانه باشداينجا يک  پشت ميز نشسته بود. هيچ باور نداشتم    -که بعداً فهميدم امين صاحب تجارتخانه است  

کازيۀ   خجالت دهاتی مانع شد بگويم شما که هستيد؟ بی اختيار سيصد تومان را دادم. پيرمرد از داخل  . او گفت بده، پول را بده.تهران لازم دارم

ود، پاره کرد.  رکه برای چسباندن در پاکت به کار می  ث روی پاکت راپاکت کهنه را که از جايی برايش رسيده بود، برداشت. کاغذ مثلّ   يکروی ميز  

  نه نشانۀ تجارتخانه داشت، نه کاغذ بزرگ بود،امّا    ؛و امضايی کرد و به من داد. امضای امين داشت   روی آن حوالۀ سيصد تومان به تهران نوشت 

  … .  نه ماشين تحرير و نه ماشين نويس و نه ثبت و نمره؛ هيچ و هيچ
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:  دهاتینوشته ای که به موجب آن دريافت کننده ملزم به پرداخت پول يا مال به شخص ديگری است /  حواله:    /دانش آموز:  محصّل  قلمرو زبانی:

 /   جاکاغذی :کازيۀ /روستايی 

که به اروپا رفتم، گمانم اين است که    )١٣٤٩(  کردم، و امسالسيرجان را آخر دنيا حساب می  )١٣١٦(نخستين روزی که از پاريز خارج شدم    ◙

رود، هم بنويسم! آرزوها پايان ندارد. آدمی به هر جا می  و روزی خاطراتی از سفر ماه  چه استبعادی دارد که عمری باشدامّا    ؛عالمی را ديده ام

  صوای مقصود خود رسيده است؛ در صورتی که دنيا بی پايان است.به غايت القُ  کندگمان می

 : حد نهايی چيزی، کمال مطلوبغايت القصوا /بعيد شمردن چيزی  ،دور دانستن: استبعادی قلمرو زبانی:

البتهّ توقّف ما در امّان و آتن بيش از نيم ساعت   کند؛عبور هواپيما از روی دريای مديترانه هميشه آدمی را غرق دريای تصوّرات تاريخی می  ◙

زديم. از امّان به بعد تغيير زمين آشکار شد. سواحل شرقی مديترانه از زيباترين   »سرپریيک «در اين دو شهر  ها،  طول نکشيد و به قول بيرجندی

های رنگارنگ بر طيلسان آبی مديترانه دوخته شده  لهوص   های کوچک و بزرگ، مثلنواحی عالم است. بيشتر راه را از روی دريا گذشتيم. جزيره

  است.  

(بن ماضی:    ن:دوخت  /  گونه ای ردا:  طيلسان  /)  ؛ محرمات؛ نواهی: نهی شده هاآواهمج ناحيه (:  نواحی  : ج ساحل /سواحل  : توقف کوتاه /زدن  سرپر

  یهامثل وصله   : تضاد / کوچک و بزرگ  /  اضافه تشبيهی:  دريای تصوّراتکرد: استعاره /  غرق می عبور ...قلمرو ادبی:  /    دوخت؛ بن مضارع: دوز)

  ...: تشبيه رنگارنگ 

حکومت چيزهای چشمگيری ديده اند. شوخی   ست و مثل اينکه مردم هم از اينهافرودگاه آتن، نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ   ◙

 گرفتند و رأیمی  که دو هزار و هشتصد سال قبل حتیّ برای آب خوردن در شهر هم، مردم رأی  آتن،روزگار است که مهد دموکراسی عالم، يعنی  

  پناه ببرد.  هادادند، از بيم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بيستم، ناچار شده به مار غاشيۀ حکومت سرهنگمی

/ جراره: ويژگی نوعی عقرب زرد بسيار سمی که دمش روی زمين    ترس  :بيم  / گهواره    :مهد  /   با ارزش و مهم  ،شايان توجه  :چشمگير  قلمرو زبانی:

قلمرو   /  غاشيه: سوره ای از قرآن يکی از نامهای قيامت/ مار غاشيه: ماری بسيار خطرناک در وزخدموکراسی: مردم سالاری /  /    شودمی  کشيده

اضافه  :  عقرب جرّارۀ دموکراسیاستعاره از يونان /    مهد دموکرسی عالم:   : اضافه استعاری/شوخی روزگار  /  : مجاز از نظاميانهاسرهنگادبی:  

ن: زبانزد؛ به معنای ها پناه بردحکومت سرهنگ  يۀبه مار غاش  ...  ۀعقرب جرّار  مي از ب/    اضافه تشبيهی  :هامار غاشيۀ حکومت سرهنگ  /تشبيهی  

   از ترس چاله در چاه افتادن / 

  افتادناز ترس چاله در چاه  پيام:

، هاکند که روزگاری از فراز همين برج می  بازگو  رم، پايتخت ايتاليا، شهری است قديمی، ديوارهای قطور و باروهای دود خوردۀ آن به زبان حال  ◙

ماند. آخرين چراغ  نمی  رو  يکدنيا هميشه به  امّا  خواندند و  می  فرات، خط از کرانۀ رود تيبرهای  کرانه  شده ومی  فرمان به سواحل دريای سياه داده
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. چه خوش  بود  »دولت مستعجل«  دانيم کهامّا همه می   ؛پيش راند  امپراتوری روم را موسولينی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب افريقا

  .». ميرندمی  ثروتمند، معمولاً از سوء هاضمههای بزرگ هم مانند آدمهای امپراتوری  که گفته اند

 پگاه  ،سپيده دم  ،بامداد:  صباح  : به يک گونه /ماندنمی  به يک رو  /  ه: کناره، ساحلکران  /  : بالافراز  ديوار قلعه /  :بارو  /  : ستبرقطور  قلمرو زبانی:

مجاز از  ه:  کران  : مجاز از مردم سواحل /سواحل : کنايه از ديرين /  دود خوردۀ  قلمرو ادبی:  /  : بدگواریسوء هاضمه/    شتابنده  ،مستعجل: زود گذر  /

:  دولت مستعجل صباح: مجاز از مدت اندک/ ن: کنايه از رونق دادن /چراغ روشن کرد /می کردند : کنايه از فرمابریخواندندخط می / مردم کرانه

  / )بود(راستی خاتم فيروزه بواسحاقی / خوش درخشيد ولی دولت مستعجل تلميح به شعر حافظ 

  شده است هایامپراتور یموجب نابود يیحرص و ولع کشورگشا ،گذرا بودن پادشاهی ها پيام:

روز دنيايی به روم چشم داشت و از آن    يکدارد.    آن باقی است، حکايت از روزگاران گذشتههای  ديوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه

 بينيم، بايد اين شعر معروف خودمانمی  کشتی ساز ايتاليا را  وقتی اعتصاب کارگران فقير ماهيگير و  هاامروز به جای همۀ آن حرف امّا    ؛زدمی  چشم

  ) گويا از حاج ميرزا حبيب خراسانی است(را تکرار کنيم 

کنايه از توجه    :چشم داشت  /  مجاز از مردم روم  :روم  /  مجاز از مردم دنيا  :دنيا  قلمرو ادبی:  /سقف خميده و گنبدی    :طاق ضربی  قلمرو زبانی:

   ترسيد»میاينکه «کنايه از  :زدچشم می  /داشتن 

  ناپايداری قدرت پيام:

  کی بود و کجا بود و کی اش نام نهادند؟  / کاووس کيانی که کی اش نام نهادند -١

واج آرايی  قلمرو ادبی:    جهش ضمير /    / کی: پادشه  کيانی: منسوب به کی؛ هر يک از پادشاهان داستانی ايران از کی قباد تا دارا /    قلمرو زبانی:

 قالب: قطعه  /چه زمانی)  -٢پادشاه  -١(جناس: کی نخست و دوم تلميح /   / «ن» و «ی»  ،«ک»

  نام نهادند؟او را و کجا بود و کی  کردمی زندگینام نهادند کی  او را پادشاهکاووس کيانی که  :بازگردانی

 ناپايداری قدرت پيام:

  اين ملک که بغداد و ری اش نام نهادند /  خاکی است که رنگين شده از خون ضعيفان -٢

 : کنايه از جان باختن  رنگين شده از خونقلمرو ادبی:  / سرزمين ملک:   قلمرو زبانی:

های ستم ديده بسياری از خون رنگين شده است و ما آن را بغداد و ری نام  اين سرزمين، سرزمينی است که به خاطر جان باختن انسانی :بازگردانی

  نهاده ايم.

  آبادانی وابسته به جانفشانی مردم است پيام:

  از خويش و نی اش نام نهادند تا شد تهی /  صد تيغ جفا بر سر و تن ديد يکی چوب -٣

 سر، تن: تناسب / چوب: مجاز از نی / جانبخشی شبيهی / تيغ جفا: اضافه تقلمرو ادبی: صد: مجاز از بسيار / جفا: ستم /  قلمرو زبانی:
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  . شدنی  تبديل به ساز و شد تهی از خويشاينکه تا  نی وارد شد بر سر و تن چوب ستمتيغ  بسيار :بازگردانی

  رسدمی  با رنج و دشواری پيشرفت به انجام پيام:

  مه و گاه دی اش نام نهادند  ردادم/  سردی ما بود که گاهی دل گرمی و دم -۴

دل گرمی و  کنايه از غمگينی / دم سردی:  /کنايه از اميدواری دل گرمی:  / و «د» واج آرايی «م» قلمرو ادبی:  : مرداد ماه /مردادمه قلمرو زبانی:

  اغراق / حسن تعليل  : تضاد / دم سردی

  .ه و گاه دی نام نهادنداردادمم آن را ما بود که گاهی غمگينی و  اميدواری :بازگردانی

  تأثير انديشه انسان پيام:

  ش نام نهادند ا آن خضر که فرخنده پی/  مغان يافت آيين طريق از نفس پير -۵

نفس: مجاز  قلمرو ادبی: فرخنده پی: خوش قدم /     /عارف کامل و مرشد    ،زرتشتی؛ در ادبيات عرفانیموبدان  مغان:  طريق: طريقت /   قلمرو زبانی:

 تلميح به داستان خضراز سخن / 

  ياد گرفت.مغان  پير سخناز  ت راآيين طريق نام نهادند او را خوش قدمآن خضر که  :بازگردانی

  د ي(مرشد) بر مر  رينفس گرم پ ريتأث ،، لزوم داشتن آموزگارلزوم پيروی از پير پيام:

داشت که دسته گلی تازه در کنار بنايی يادبود   ايستگاه وجود  يکرفتيم. در بين راه در کشور فرانسه  می  کيا راه آهن به بروکسل پايتخت بلژب  ◙

در برابر سپاه نازی ايستادند و همه  در اينجا چهل و هشت هزار نفر  «  :نوشته شده بود  نهاده بودند و بر بالای آن با خطّ درشت و بسيار روشن

  .»اين مطلب را هيچ وقت فراموش نکنيد: «» و در آخر آن اين جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود.کشته شدند

ورد!  آپيش چه کارها کرده که امروز اصلاً به خاطر نمی  من بعد از خواندن اين مطلب متوجّه شدم که دنيا عجيب فراموشکار است! بيست سی سال

جنگ    شوند. اين همان جايی است که ه میخواند  »واترلو«که    های بسياری وجود داردبروکسل کوه و تپّه   نه، تاريخ فراموشکار نيست. در کنارامّا  

اطراف آن را  پاست که    متر ارتفاع دارد، در آنجا بر  تپّۀ يادگاری بزرگ که حدود پنجاه  يکعظيم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعيين کرد.  

 های ناپلئونی شوهر و اقوام ر جنگزنانی که د  ؟خواهيد گفت اين تپّه چگونه پيدا شده  نهاده اند.  چمن کاشته اند و بر بالای آن مجسّمۀ شيری را

تپّه را به وجود آورده  های خاک، اين  اين طبق  مجموع  .طَبَق پر از خاک کرده اند و در اينجا ريخته اند  يکخود را از دست داده بودند، هر کدام،  

  تماشا کنيم.  است تا ما به بالای آن برويم و محوّطۀ ميدان را

کنايه  ن:  از دست داد  : مجاز از تاريخ نگار /خيتار  : مجاز از مردم دنيا /ايدن  قلمرو ادبی:  /سينی گرد  طبق:  اقوام: خويشاوندان؛ م قوم /    قلمرو زبانی:

 از دچار فقدان شدن 

که قطر آن از پنجاه متر بيشتر است، در وسط در اينجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است. يک چادر بزرگ يک پانوراما علاوه بر آن،  ◙

طرف سرداران    يکبه صورت نقّاشی مجسّم کرده اند. تمام ميدان به خوبی نقاّشی شده؛    زده اند. بر ديوارۀ آن از اطراف، منظرۀ جنگ واترلو را
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دست بر اسب سفيد، متفکّر، به    ر آن گوشه، توپخانه، در جای ديگر سپاهيان دشمن و بالاخره ناپلئون در آن دوردسپاهيان منظّم،    ناپلئون با

  کند که روزی آفتابی نيست. وحشت ناپلئون از بارندگی اين نکته را بازگو می  برهانگرد. چند شعاع کم نور خورشيد از پس ا دورنمای جنگ می

  را از تحرّک باز خواهد داشت. ست که توپخانۀ اوا

ساخته شده؛ يعنی    -در جلد دوم کتاب بينوايان    -کتورهوگو از ميدان جنگ  يتعريف و  تمام اين مناظر بر اساسگفت  جالب آنکه راهنمای ما می

ريز خوانده بودم. حالا دوباره  سال پيش اين شرح را در پا  سی و پنجمن شايد حدود  نقاشی کرده اند.    تورهوگو راکيوطرّاح همان توصيفات  نقاّش و  

  شد.ذهنم مجسّم می در

آنجا بايستد گمان کند که افق پانوراما: پرده نقاشی که در ساختمانی که سقف مدور دارد به ديوار سقف بچسبانند چنان که هر کس در    قلمرو زبانی:

 قلمرو ادبی: /جسميّت دادن : مجسّم کرده اندمناظر: ج منظره / /  (مصوبه فرهنگستان)نماسراسر؛ بيندمی  را در اطراف خود

معلمّ کلاس سوم و چهارم ابتدايی من،   ای از پاريز به پاريس به نام من رسيد. نامه را آقای هدايت زاده،روز، نامه   يکوقتی در پاريس بودم،    ◙

  . تورهوگوکبينوايان وي ها و خاطرات پاريز و خواندنبرايم نوشته بود؛ به ياد گذشته

ای برای اين نويسندۀ بزرگ طلب کنم. اين نامه  از جانب او فاتحه هوگو رفتم، تورکاين معلمّ شريف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر وي ◙

 نويسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدّن فرانسوی را حتیّ در دل دهات دورافتادۀ ايران   مرا به فکر انداخت. متوجّه شدم که قدرت قلم اين

  های دوگل.نه سخنرانی کند و نه نيروی شارلمانی وتوانست بمثل پاريز، هم فرا برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون می

: فاتحهجناس: پاريز؛ پاريس /    قلمرو ادبی:  /  بنيانگذار پادشاهی روم / دوگل: رئيس جمهور فرانساه  / شارلمانی:  پاريز: نام روستايی  قلمرو زبانی:

  اضافه استعاری  دل دهات:  مجاز از نوشته /: نويسنده اين قلم   /مجاز از سوره الحمد

 برتری دانش و نويسندگی بر نيروی نظامی پيام:

  از پاريز تا پاريس، باستانی پاريزی

 كارگاه  متن پژوهي 

  قلمرو زباني  

  «طاق» در هر بيت، به چه معناست؟ه واژ -١

 (خاقانی) پذير است عشق، جفت نخواهد حريف / بر نمََط عشق اگر پای نهی طاق نه طاق الف)

  ، يگانه [برگرفته از واژه تک] مانندطاق: يکتا، بی

  (فردوسی) زر /  نشانده به هر پايه ای در گهر اندرون تختِ  طاقنهاده به  ب)

  اتاق يا ايوان يا درگاه  به معنای سقف قوسی شکل[برگرفته از واژه تاک]؛ مجاز از طاق:

  (منوچهری) چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است / چون روی پری رويان با رنگ و نگار است پ)

  ؛ سايه بانايوان جلوی ساختمان که معمولا سرپوشيده و دارای ستون است. رواق:/  گیخميد طاق:
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  پنج گروه کلمه مهمّ املايی از متن درس بيابيد و بنويسيد.  -٢

  وصله های رنگارنگ بر طيلسان آبی - پير مُغان -سوء هاضمه  -مار غاشيه  -چريغ آفتاب  -اتراق   -استبعاد  -غايت القصوا 

  ای داشته باشند.توانند وابستهز میها نيشود. بعضی از وابستهدانيد گروه اسمی از «هسته» و «وابسته» تشکيل میهمان طور که می -٣

  پردازيم:های وابسته میاکنون به معرّفی سه نوع از وابسته -

عدد است و  ه آيد که وابستمعمولاً برای شمارش تعداد با اندازه و وزن موصوف، ميان صفت شمارشی و موصوف آن، اسمی می الف) مميز:

  «مميّز» نام دارد. 

  فرش==>  تخته<==  دو شود؛ نمونه:هسته میه همراه خود، يک جا وابستمميّز با عدد  توجّه:

  اند از:مميزها عبارت

  «تن، کيلوگرم، گرم، من، سير، و ... » برای وزن؛ 

  «فرسخ (فرسنگ)، کيلومتر، متر، سانتی متر، ميلی متر، و ...» برای طول؛ 

  «دست» برای تعداد معيّنی از لباس، ميز و صندلی، ظرف؛ 

  «تخته» برای فرش؛ /   طاقه» برای پارچه؛«توپ و 

  «دستگاه» برای وسايلو لوازم الکتريکی و همانند آنها؛

  و ... .  يا؛ش«تا» برای بسياری از ا

  راه==>   فرسخ<==  هفتنمونه: 

  وابسته از نوع «مميّز» است. ه «فرسخ»، وابسته کلم

  اسم + ـــِ + اسم +ـــِ + اسم   ب) مضافٌ اليهِ مضافٌ اليه:

ای از نوع «اسم»، در  اليه، خود، وابسته گيرد؛ آنگاه اين مضافٌ های اسمی، «مضافٌ اليه»، در جايگاه «وابستهٔ» هسته قرار می در برخی از گروه 

  ) اليهمضافٌ  اليه(مضافٌ  شهراليه) (هسته) ميدانِ (مضافٌ ه محوّط پذيرد؛ نمونه:اليه مینقش مضافٌ 

  کرمان  <==  استان<==  وسعت -

  اليه» هستند. اليهِ مضافٌ وابسته از نوع «مضافٌ ه های «شهر» و «کرمان» وابستژهوا

  گيرد؛ مثال:اليه، قرار می اليهِ مضافٌ کاری که در حکم اسم (ضمير، صفت جانشين اسم) باشد، در جايگاه مضافٌ  اسم يا هر توجّه:

  )اليهمضافٌ  اليه(مضافٌ  اواليه) (مضافٌ  سخن(هسته)  گيرايی -

  )اليهمضافٌ  اليه(مضافٌ  نويسندهاليه) (مضافٌ  قلم(هسته)  قدرت -

  اليه» هستند.اليهِ مضافٌ وابسته، ازنوع «مضافٌ ه «او» و«نويسنده»، وابست

  اسم + ـــِ + صفت پيشين + اسم اسم + ـــِ + اسم +ـــِ + صفت / پ) صفتِ مضافٌ اليه:

  شود؛ نمونه:«هسته» است، به کمک «صفت» (پسين يا پيشين) توضيح داده میه اليه» که وابست«مضافٌ در اين نوع گروه اسمی، 

  )اليهمضافٌ  (صفت دوازدهماليه) (مضافٌ ه پاي(هسته)  آموزدانش -

  اليه)(مضافٌ  جهان) اليهمضافٌ  (صفت اين(هسته)  اسير -

  دلپذير   <==ه<== خاطر  يادآوری -

  ؟سفر==>  کدام<== هبرنام -
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  اليه» هستند. وابسته از نوع «صفتِ مضافٌ ه های «دوازدهم»، «اين»، «دلپذير» و «کدام» وابستهای بالا، واژهدر مثال

  ای مناسب بيابيد.وابسته» نمونهه از متن درس، برای هر يک از انواع «وابست -

  (هسته) پول(مميز)  تومان(صفت)  سيصد /(هسته)  راه(مميّز)  فرسنگ(صفت)  و پنج  سی /(هسته)  راه(مميّز)   فرسخ ده  مميزّ:

اليه (مضاف  ماه  خاطرات سفر -اليه) اليه مضاف (مضاف   ميزه داخل کازي /اليه) اليه، مضاف بانکِ اعتباراتِ ايران (مضاف  اليه:اليه، مضاف مضاف

  اليه) مضاف

  (صفت م اليه)   فقيراعتصابِ کارگران    -ها (صفت م اليه) برج همينفراز  -(صفت م اليه)   تاريخیغرق تصوّرات  اليه:صفت مضاف

  

  قلمرو ادبي 

  های ادبی بررسی کنيد.های زير را از نظر آرايهبيتو عبارت  -١

  . زدچشم میو از آن  چشم داشت رومبه  دنيايیيک روز  الف)

ترسيد، حساب  زد: کنايه (میچشم داشت: کنايه (توجّه داشت) / چشم می مجاز از مردم روم يا فرمانروايان روم /  روم:دنيايی: مجاز (مردم دنيا) / 

  برد) می

  اش نام نهادند؟اش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کیکاووس کيانی که کی ب)

  / تلميح به داستان کاووس کی: چه کسی)  -(کی: پادشاه  همسانناس ج /واج آرايی (تکرار صامت «ک»، «ن» و «ی») 
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  اش نام نهادنددل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی / مرداد مه و گاه دی  پ)

واج آرايی (تکرار صامت «م» و   /حُسن تعليل  /سردی) گرمی و دمتضاد (مرداد و دی / دل  /تناسب (مرداد و دی)  /سردی) کنايه (دلگرمی و دم

  «د») 

  عبارت زير، يادآور کدام مَثلَ است؟  -٢

  ها پناه ببرد.حکومت سرهنگ هدموکراسی قرن بيستم، ناچار شده به مار غاشي هاز بيم عقرب جرّار

    پناه بردن.از بد به بدتر   -از چاله به چاه افتادن. 

  قلمرو فكري 

  مقصود نويسنده از عبارت زير چيست؟ -١

  ميرند.»تمند، معمولاً از سوءِ هاضمه میوهای ثرهای بزرگ هم مانند آدم که «امپراتوری اندچه خوش گفته

اند آرام رو به تباهی و ويرانی نهادهکم قدرت خود را از دست داده و آرام طلبی خود کمهای قدرتمند به خاطر خوی کشورگشايی و جنگيعنی کشور

  ها شده است). (حرص و ولع کشورگشايی موجب نابودی امپراتوری

  مفهوم کلیّ هر بيت را مقابل آن در جدول بنويسيد.  -٢

  مفهوم کلیّ   بيت

  تاک عيان شد  با خاک عجين آمد و از 

  اش نام نهادندخون دل شاهان که می 
  ناپايداری دنيا زوال پادشاهان و 

  آيين طريق از نفَسَ پير مغان يافت

  اش نام نهادندآن خضر که فرخنده پی 
  تأثير نفس گرم پير (مرشد) بر مريد

  با توجّه به متن درس، «دولت مستعجل» يادآور کدام بيت از حافظ است؟ دريافت خود را از آن بنويسيد. -٣

  درخشيد ولی دولت مستعجل بود»بواسحاقی/ خوش ه «راستی خاتم فيروز

رانی، اگر چه، چند صباحی روزگار به کام قدرتمندان (از جمله شيخ ابواسحاق والی شيراز) بود و سوار بر اسب مراد بودند، امّا اين خوشی و کام

  ها)ها و نابودی آنبه سرعت سپری شد و آن بخت و اقبال از بين رفت. (ناپايداری حکومت

سه مَرکب دارم؛ بازبسته؛ چون نعمتی پديد آيد، بر مَرکب شُکر نشينم و پيش  : «گذرانی؟ گفت می   چگونه نقل است که از او [ابراهيم ادهم] پرسيدند که روزگار    ■

  روم.»   بازروم و چون طاعتی پيدا گردد، بر مَرکب اخلاص نشينم و پيش او بازشوم و چون بلايی پديد آيد، بر مَرکب صبر نشينم و پيش 
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: پديد شود  د ي آ  دي پد  /   ، پيوسته و مرتبطبسته شده  : بازبسته   /اسب، آنچه بر آن سوار شوند  :  مَرکب/    سپری کردن   : گذرانیمی نقل است: آورده اند /    قلمرو زبانی: 

اختيار  : کنايه از اينکه در  بازبسته  قلمرو ادبی:   / پاکی    اخلاص:   / فرمانبرداری، نيايش، عبادت    طاعت:   /   ، جلو : نزدپيش  / بازروم  :  بازشوم   خداوند /   مرجع «او»: /

 : اضافه تشبيهیمَرکب اخلاصطاعت: /   / : اضافه تشبيهی مَرکب صبر / اضافه تشبيهی : مَرکب شُکر من اند /

 هنگامی که ؛  که بسته شده انددارم    رأس اسب گفت: «سه    ؟یگذرانیچگونه م  تکه روزگار  دنديادهم] پرس  ميکه از او [ابراه  آورده اند  :بازگردانی

هنگامی و    جلو می رومو    نمينشمی  صبر    اسببر    ،پيش آيد  يیبلاهنگامی که  و    می روم  خداوند  شيو پ  نمينشمی  شُکر    اسببر    ،ار شودديپد  ینعمت

  روم.»  نزد خداوند میو  نمينشمی اخلاص  اسبگردد، بر  دايپ رازو نيازی که

  راز کاميابی: شکر، صبر و نيايش پيام:

  ق.) ۶١٨ - ق.۵۴٠الاوليا، عطّار (  ةتذکر 


